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  3- اخلاقي و معنوي مباحث از مختصر اي دوره
  )2(م؟يكن مبارزه خود يعيطب اليام با ميمجبور شهيهم ،ينداريد در چرا

يكي از اولين نكاتي كه پس از مـرور  به چاپ هفتم رسيد. اخيراً اثر حجت الاسلام پناهيان » داري شهر خدا؛ رمضان و رازهاي روزه«كتاب 
 تناسـب  بـه  بلكـه  سـت؛ ين رمضـان  مـاه  آداب و اسرار ةدربار صرفاً ويد اين است كه اين كتابش متوجه مي »خدا شهر«كتاب  فهرست و متن

كرده است.  ارائه را »اخلاقي و معنوي مباحث از مختصر اي دوره« عملاً و دهد يم پاسخ جوانان يديكل يها پرسش يبرخ به ماه، نيا يرازها
كه مستقيماً به سـوالاتي در  گزيدة اين كتاب در روزهاي گذشته، بخش اول تا سوم اب به اين نكته اشاره كرده است. و البته ناشر در ابتداي كت

هايي از  در روزهاي پاياني اين ماه معنويت و عبادت، گزيدهمنتشر شد. اكنون » داري رازهاي روزه«داد با عنوان كلي  مورد ماه رمضان پاسخ مي
 قسـمت  كنـيم.  منتشر مـي » اي مختصر از مباحث معنوي و اخلاقي دوره«و با عنوان ين كتاب را طي چند شماره مباحث معنوي و اخلاقي ا

  خوانيد: در ادامه مي رااز اين مجموعه  سوم

  چرا در دينداري، مجبوريم با اميال طبيعي خود مبارزه كنيم؟

  ها . تزاحم بين اميال انسان1
هـا را اقتضـا    اين طبيعت دنيا است كه مانع ماست و بسياري از مبارزه بـا نفـس   اساساًًرد اين است كه كپاسخ اساسي كه بايد آن را بيان  اما 
شود؛ اين چه ربطي به  ها مي موجب انواع مبارزه با نفس ،گيرد در تعارض قرار مي نهاي ديگرا هاي ما با دل بخواهي بخواهي كند. وقتي دل مي

در مقام داوري، قبل از پديد آمدن بسياري از مشكلاتي كه از چشم بشر پنهان اسـت، بـا يـك     اينكهجز  ؛رداي ندا او كه با ما مقابله خدا دارد؟!
  بتوانيم عبور كنيم.  )1(، كه از اين تزاحمنموده استكرده و دستوراتي را صادر  اتخاذتدابيري را  ،ريزي هوشمندانه برنامه
 ها احكامي را وضـع نمـوده اسـت.    از باب تزاحم بين اميال انسانخداوند ني است كه هاي دي بسياري از محدوديت فهميدنيِ علت اولين اين

هـا   يگريـز  دين الاو  !قابل درك نيست سادگي بهبراي ما آنها  ها به سهولت ديدني و دريافت كردني نيستند و يا راه خروج از اين تزاحمهرچند 
ببـريم و راحـت    لـذت هـم   بايد جا را براي يكديگر تنگ نكنيم و با ،هم زندگي كنيم خواهيم با ها وقتي مي به هر حال ما آدماما  شد. كمتر مي

  باشيم.
ا البته هر چقدر بشر بيشتر از عقل خود استفاده كند و تجربة عمومي بشر به كمك بيايد و باور كند كه براي زندگي راحت، راهي جز مبارزه ب

و  بتِـَركْ  إلَِّا وجدت فمَا العْيش طلَبَت«اند:  ان(ع) نيز همين مطلب را تصريح فرمودهير مؤمنامها كمتر خواهد شد.  گريزي يننفس ندارد، د  يالهْـ
بـراي گـوارا    را) هـوس  و( هواپس  .نفس يهوا ترك در مگر افتمينآن را  پس ،كردم جستجو رايِ راحت زندگ؛  عيشكُمُ ليطيب يالهْو فاَترْكُوُا

  )2(».دينك رهاتان  شدن زندگي

  . تزاحم بين اميال انسان2
بين اميال انسان، و اشتباهاتي و كشمكشِ هايي كه دستورات ديني اقتضاي آن را دارند، اين است كه تزاحم  ين علتّ برخي از محدوديتدوم

  )3(ده را ايجاب كرده است.دهد، نياز به دستورات بازدارن رايج است و رخ ميوفصل اين كشمكش   و حلّكه در زمينة رسيدگي به اين تزاحم 
پشـت   معمولاً ،هاي والا و بلند معنوي ما بخشي از علاقهكه يابيم  به سهولت مي ،كنيم مي توجههاي گوناگوني كه داريم  وقتي ما به علاقه

بـراي   تـنفسّ دهد راه  ه ميدين با دستوراتي كشوند.  دفن ميآنها  و يا گاهي زير پاي ،مانند ما پنهان مي ةپاافتاد سطحي و پيش هاي سر علاقه
  دهد.  را به ما ميآنها  كند، و امكان پيدا شدن و پاسخ يافتن تر و ماندگارتر را باز مي عميق اتفاقاًهاي  آن علاقه
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تـوان   با يك نگاه دقيق مـي ، اما رسند چنين به نظر مي هم اين حديشوند، تا  مي تلقيّهاي انسان  با خواسته عموماً در مقابله ،اين دستورات
آنها  كشند و ثانياً پاسخ دادن به ما را بيرون ميو برتر هاي پنهان  اند و اولاً خواسته مطابق ميل آدمي تنظيم شده اتفاقاًيافت كه اين دستورات در

  . نندك را براي ما ميسور مي
به همين واقعيـت   ،)4(»خالفت كردن با آن است.؛ مسير رشد نفس انسان، در مفي خلاَف النَّفسِ رشدها«فرمايند:  امير مؤمنان(ع) ميوقتي 

هايِ برترِ تقاضـاهاي روحـي انسـان در     در واقع بخشو نيست؛ انسان  حاش چيزي جز تقويت رو نتيجه ،ها بخواهي اشاره دارند كه مبارزه با دل
  كند. اين روش رشد مي

شيريني خاص خود را به كـام  آنها،  از اجرا و يا در حين عمل به ولي بعد ،رسند سخت به نظر مي ئاًاابتد اگرچهبه همين دليل دستورات ديني 
مگر آن روايـت را   پوشي نمايد. چشمآنها  تواند از هرگز نمي ،آن را چشيده باشد ةمز هركسكه  خاصيبخواهي  شيريني و دل ؛نشانند انسان مي

 هنگـام  يك ـيدارد:  يشـاد  دو دار روزه؛ ربه لقاَء عندْ فرَحْةٌ و إفِطْاَرهِ عندْ رحْةٌفَ فرَحْتاَنِ للصائمِ«: فرموديم كه ا هنگام افطار نشنيده دربارة شادي
هاي معنوي ماست. اگر با مبارزه با اميال سـطحي   يافتگي خواسته اين شادي هم، در اثر پاسخ )5(».پروردگارش ملاقات هنگام يگريد و افطار

  تر است. تر و افزون بدهيم و آنها را بيابيم، خواهيم ديد كه لذت حاصل از آنها نيز بسيار عميق تر ميدان عميق يها نفس، به آن خواسته
اگر آن عشق هم پاي به ميدان بگذارد، ديگر جـاي سـخن    است. »عشق به پروردگار عالم«بدون حضور پررنگ هنوز  ،ها لذت گونه البته اين

  وصال.فاق نوراني و سير در آ سكوت استجاي  افشاني و سرمستي است؛ و ست، جاي دستگفتن ني
شويم. و بايد يك سلسـله اذكـار بـراي     ميهم به خدا بدهكار  ،آن لذتما پس از اجراي دستورات ديني و بردن كه ، است به همين دليلباز 
 ماند. جب و غرور باقي نمياعمال شاكرانه براي پرداخت اين بدهي در نظر بگيريم و جايي هم براي عيك سري و  تشكر

  وضعيت محدود حيات بشري، مانع لذّت بردن ما 
در و يـا   ،از لذائذ حرام چشم بپوش: گويد ميبه ما ، حقوقي ديناحكام فقهي و  زباندر گاهي بردن ماست و  لذتآن چيزي كه مخالف پس 

 همچناندر اين دنياست. بشري  تحيا طبيعت ماست، وضعيت محدود ،كمتر استفاده كناز لذائذ حلال هم : گويد هاي اخلاقي مي م توصيهمقا
در بسياري از موارد  اتفاقاًشده است. و بيان از اين دست احكام به زبان علومي مانند بهداشت و تغذيه فراوان  ،كه با پيشرفت علم و دانايي بشر

  اند. رات قديمي دين يكسان درآمدهبا دستو دستوراتشان

  نتيجة لذت كامل از دنيا
انسـان  بـردن   لـذت در اين دنيـا خصوصـياتي دارد كـه    طبيعت اما  ،به خدا برسيم نيم،ك ميزندگي  ي كه در آنين طبيعتخواهيم در ا ما مي
، ظرفيتي براي فهـم خـدا و   ماند ميني باقخدا  زاردن ب لذت، ديگر جايي براي ددنيا ببر ي كامل ازلذت انسانكند. اگر  مي ايجاد هايي محدوديت

يـافتن بسـياري از    را براي پاسـخ جا  مادي،بخشي از نيازهاي دادن به  اينجاست كه روزه با بازداري انسان از پاسخ، ماند به او باقي نميمعرفت 
مشهوري را در ابيات متعدد و اين معنا مولوي در كلام شيرين خود  گشايد. در روح انسان مي ،كند. و آن دهان ديگر را باز مياو نيازهاي معنوي 

  به نظم درآورده است: 
  دهاني باز شد ،اين دهان بستي

 
 )6(هاي راز شد لقمه ةخورند وك  

  لب فروبند از طعام و از شراب
 

 )7ب(سوي خوان آسماني كن شتا  

  اند خاصان حق را داده جوع مر
 

  تا شوند از جوع، شير زورمند   
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  گر تو اين انبان ز نان خالي كني 
 

 )8ي(پر ز گوهرهاي اجلالي كن  

  شيطان باز كنطفل جان از شير 
 

  )9(ش با ملك انباز كننبعد از آ  
 

  لذت زياد دنيا، مانع درك لذتّ با خدا بودن
د. ولي در آن دنيا اسـت  لذت ببرگذارد آدم از خدا  نميهم ش كند. اين دنياست كه لذت كم لفت ميهاي ما مخا لذت پس اين دنياست كه با

طلبي بايـد بـه    لذت همين خاطر بهطلبي تو كه ايرادي ندارد. تو اصلاً  لذتببرد.  لذتخدا هم  تواند از انسان ميهمة لذائذ فراوانش، كه در كنار 
م، باز هـم شـوق   غرق در لذائذ باش هر چقدر آنجاكه  ؟شود آن دنيا بيايم پيش تو خدايا كي مي: ر بشوي، بگوييآغوش خدا بروي و از دنيا متنفّ
   رود. ميبه ديدار اوليايت از دل من ن

ي داشتيم به نام ديـدار حضـرت مهـدي، امـام     رود ما يك روزي آرزوي ، ديگر يادمان ميرويم مي دنيا يك كمي دنبال لذائذتا در اين دنيا  اما 
قدر شهوتراني كني، كمتر ظرفيـت  هر چ است كه گونه اينطبيعتش اين دنيا  .ديگر اين آرزو از دل ما رفت و الثنّاء). (عليه آلاف التحيه نما زمان
  فهمي.  نمي با خدا بودن را لذتآيد.  ئق الهي در وجودت ميعلا

ب  و يشـْتهَيِ  مـا  لـَبسِ  و يشتْهَيِ ما أكَلََ منْ«: فرمايند ميرا بايد در قلب خود به يادگار داشته باشيم كه رسول خدا(ص) اين كلام  ا  ركـ  مـ
آن كس كه هر چه خواهد بخورد، و هر چه خواهد بپوشد، و بر هر چه خواهد سوار شود، خداوند  ؛يترْكُ أوَ ينزْعِ يتَّح إلِيَه اللَّه ينظْرُِ لمَ ،يشتْهَيِ

گشودن رازهاي سر به مهر اين كلام شريف نيازمند دركي است كه از حد  )10(».به او نظر (لطف) نكند تا بميرد يا اينكه اين رويه را ترك كند
  فهم ما فراتر است.

  ور، اما بعد از شام. شيريني بخ3
بـه  گـاهي  بلكـه   ،كاملاً چشم پوشـي كـن   ماديگويد از لذائذ  خدا نمي: ستا گونه ايندستورات ضد هواي نفسي دين به  ةگاهي هم فلسف

  :كند هم توصيه ميائذ دنيا لذبرداري از  بهره
ه كسـي  ؛ بگـو: چ ـ القْيامة يوم خالصةًا، يالدنْ اةِيالحْ يف آمنوُا نَيللَّذ يه قلُْ ؟الرِّزقِ منَ باتيالطَّ و لعباده أخَرْجَ  يالَّت اللَّه نةََيزِ حرَّم منْ قلُْ«

 است كسانى براى دنيا، زندگى در اينهاپاكيزه را حرام كرده است؟! بگو:  هاي هاي الهي را كه براي بندگان خود آفريده، و روزي زينت

  )11(».بود خواهد) مؤمنان براى( خالص قيامت، در) ولى دارند مشاركت آنها با نيز ديگران چه اگر( اند آورده ايمان كه

  )12(»ايم بخوريد. روزيتان كردهاي كه  پاكيزه هاي ايد، از نعمت ؛ اي كساني كه ايمان آوردهمكُرزقنْا ما باتيطَ منْ لوُاكُ آمنوُا نَيالَّذ هايأَ اي«

ر قبـل از  اگ ـ ؛شيريني هستند ،گويد شهوات دهد. منتها مي بردن از همين شهوات دنيا به انسان مي لذتهم براي بهتر و برخي دستورات را 
   شيرني بعد از غذا مفيد هم هست. اتفاقاً بخور. شامت را بخور بعد شيريني اولتواني شام بخوري.  شام شيريني بخوري ديگر نمي

خيلـي   ،نـه : گويـد  مـي او امـا   كننـد.  و به او تعارف مي گذارند ميمقابلش  چسب دليك شيريني  اول رود، ايد گاهي آدم به مهماني مي ديده
ما فعـلاً  يعني  ،مبارزه با نفس ،در بسياري از موارد .خورد ، بعد از شام آن را خواهم توانم شام بخورم نمي شيريني بخورم ديگر الانممنون، اگر 

  .بعد از شاماما  ،خوريم ميهم را  مادي  شيريني ،دنبال شام معنوي هستيم
لذا او را از شـيريني قبـل از    .شام معنوي محروم شود لذتز دهد تا ميهمانش ا خود ميزبان اجازه نميمورد ماه رمضان وضع معلوم است. در 

 .درس ـبلـذاّت معنـوي،   به  ، يعنيلذاّت بالاتري ازع انوبه اانسان  تا ،كند حرام ميبر ما لذاّت حلال دنيا را يك سلسله  ،روزهكند.  غذا محروم مي
عـد الهـي انسـان را تقويـت     بسـاحت  يي، آن نيـا دسطح پايين هاي  لذت انسان از طريق محروم كردن او ازوجود حيواني وجه روزه با تضعيف 
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و ثانياً بـا   ،مند بشود يشتر علاقهب »بردن لذتاز خدا «و  »سوي خدا رفتن به«بتواند اولاً به  ،معنوي لذتتا انسان در فرصت اين چشيدن  كند؛ مي
  ، بهتر راه را ياد بگيرد. »بردن لذتاز خدا «و  »سوي خدا رفتن به«

  رمضان، از نگاه خدا ... 
اش دلش تنگ شده است. دوست دارد تو هم يك بار به او  كنم خدا براي يك رابطة عاشقانه از جانب بنده فكر مي

خواهد تو به او توجه كني؛ نه چون به تو و توجـه تـو    ي تو خسته شده و ميپرت همه حواس عاشقانه نگاه كني. از اين
خواهد تو به اين وسيله  نيازمند است، چون به تو علاقه دارد و هر دوستي دوست دارد دوستش به او توجه كند، و مي

  ارزش پيدا كني. 
رد. اكثـر اوقـات كـه در خانـة او     بيـاو  يادتبه خواهد  مي ؛اي تازه تو هم كه دوست او هستي، فقط فراموش كرده

خـواهي. كمـي جلـوي     خواهي، و براي خودت بيشتر مي خواهي، خودت را مي روي، او را نمي روي براي خودت مي مي
خواهي. خدا اهل محبت است و اساساًً عـالم   را مي »او«را ببيني و ببيني كه  »او«هايت را گرفته است تا  ارضاء خواسته

  ست.را براي محبت آفريده ا
 

هاي حجت الاسلام  پايگاه اطلاع رساني نشر آثار و ديدگاه«توانيد در  را مي» شهر خدا«* فهرست تفصيلي كتاب 
  ببينيد. bayanmanavi.irبه نشاني  »پناهيان
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